
ëë زنــی کــه خیانــت کــرده و مــردی کــه به‌جــای 
قضــاوت و برخوردهــای خشــن، رویــه دیگری در 
پیش می‌گیــرد... قصــه هایلایــت این‌طور پیش 
می‌رود اگرچه وقتــی ما وارد جامعــه و قصه‌های 
واقعی می‌شــویم کمتر بــه این داســتان‌ها برمی 
خوریم و من فکر می‌کنم شما در فیلم‌تان به‌جای 
ترســیم واقعیت جامعه امروز، به‌دنبال ترســیم 

فضا یا واکنش‌های آرمانی بوده‌اید.
همان زمانــی هم که در حال نوشــتن فیلمنامه 
بــودم در صحبــت با دوســتان ایــن بحث پیش 
می‌آمد؛ اینکه داستان، ظرفیت دراماتیک قوی 
دارد و با روایتش از منظر اجتماعی و رئالیســتی 
برخاســته از حــال و هــوای فعلــی و واکنش‌های 
معمول افراد جامعه نسبت به چنین مقوله‌ای، 
تبدیــل به فیلــم پر تب و تــاب و ملتهبی خواهد 
شــد ولی من کاملًا عامدانه بر نوشتن داستان بر 
این مبنا پافشــاری کردم و مایل بودم تاحدودی 
از منظــر ایده‌آلیســتی به‌موقعیــت نــگاه کنــم. 
شــاید واکنش‌هــا در ایــن فیلــم، واکنــش قابــل 
انتظــار آدم‌هــای عــادی در ایــن جامعه نباشــد 
اما من علاقه‌مند بودم که فیلم نوعی پیشــنهاد 
باشــد به افراد جامعه، به ایــن معنا که می‌توان 
این‌گونه هم به مســائل نگاه کرد. برای من گفته 
شــخصیت لیلی بــا این مضمــون که »مــا نباید 
مثل آنها بشــویم« بســیار اهمیت داشت. حتی 
می‌توانــم بگویــم اصلی‌تریــن دلیــل و انگیزه‌ام 
برای نوشــتن داســتان، صحبت درباره موضوع 
بــه ایــن نحو بــود؛ اینکــه مــا می‌توانیــم در برابر 
بدی‌هایی که به ما می‌شــود یا واکنش‌های بدی 
که مشــاهده می‌کنیم شکل دیگری رفتار کرده و 
شبیه آدم روبه‌رو نباشیم. این انتخاب، انتخابی 
عامدانه و آگاهانه بود که رفتارهای واکنشی را بر 

پایه تعقل و مدارا به نمایش بکشم.
ëë .تــاش شــما در این زمینــه قابل تقدیر اســت 

البته در جامعه ما همیشه این توقع از زنان وجود 
دارد که در برابر خیانت‌های همسر خود، منطق و 
صبوری خرج دهند و ببخشند اما در طرف مقابل، 
وقتــی زنــی در چنیــن موقعیتــی قــرار می‌گیرد و 
اشــتباه می‌کند دیگر مســأله گذشــت و بخشــش 
همســر مطــرح نیســت و این نــگاه را حتــی زنان 
هم نســبت به زنان ندارنــد و نمی‌پذیرنــد. هنوز 
هــم برخی، مردی را که با این مســأله انســانی‌تر و 
منطقی‌تــر برخورد کرده اســت بی‌غیرت خطاب 

می‌کنند و انتظار خشونت و تنبیه بیشتری دارند.
بلــه. من ایــن واکنــش را حتــی از مخاطب‌های 
خانــم هــم دیــده‌ام  کــه انتظــار برخورد خشــن 
مــرد را داشــته‌اند. بســیاری هــم البتــه دربــاره 
ایــن فیلــم و مســأله غیــرت، دچــار ســوء‌تفاهم 
هســتند در صورتی کــه مســأله و موضوع اصلی 
در »هایلایــت« موضــوع غیــرت مردانــه نبــوده 
اســت و هیچ‌وقت نخواســته‌ام بیــن غیرت مرد 
و موقعیتی که در آن گرفتار شــده اســت چالش 
ایجــاد کنــم، بلکــه موضــوع اصلــی مدنظر من 
در ایــن فیلــم، پرداختــن بــه مقولــه تفاهــم و 
گفت‌و‌گــو بــوده. مــا در دورانی زندگــی می‌کنیم 
کــه نیازمندیــم بیــش از اینکــه واکنــش هایمان 
بــه غریزه‌ها و بر اســاس چیزی که تــا به حال به 
آن عــادت کرده‌ایم متکی باشــد بر پایه تعامل، 
گفت‌و‌گو و تلاش برای فهمیدن موقعیت شکل 
بگیرد. معتقدم در هر شرایطی می‌توان واکنشی 
عاری از خشــونت نشــان داد و هــر مرد می‌تواند 
بر اساس غیرت تصمیم بگیرد اما این تصمیم 
به‌رفتــار خشــونت‌آمیز منجــر نشــود. بنابرایــن 
مســأله این فیلم به چالش کشیدن غیرت نبود 

بلکه مواجهــه متفاوت با یک موقعیت ملتهب 
در زندگی، واکنش مســالمت‌آمیز نســبت به آن 
و مفاهمــه موقعیــت بــود. تلاش کــردم بگویم 
می‌تــوان صاحــب غیــرت، تعهــد و وابســتگی 
بــود و در زمان هجمــه از واکنش خشــونت‌آمیز 
جلوگیــری کــرد. مــا می‌توانیــم رنج بکشــیم اما 
ایــن رنــج را به عصبانیــت تبدیل نکنیــم، کاری 
که ســعید، شــخصیت اصلــی مرد فیلــم انجام 
می‌دهــد. او عمیقــاً رنــج می‌کشــد و رنجــی کــه 
می‌کشــد ناشــی از آســیب و حملــه بــه غیرت و 
مردانگــی او اســت اما با تمام مشــکلات ســعی 

می‌کند به شکلی متفاوت واکنش نشان دهد.
ëë نگران برداشــت‌ها یــا قضاوت‌هــای احتمالی 

درباره این سوژه نبودید؟
فکر می‌کــردم این رویکرد چالــش ایجاد کند اما 
راســتش خیلی نگران نبودم و حتی به اســتقبال 
ایــن چالــش رفتم. شــاید اگر بر اســاس عادت و 
انتظــارات تماشــاچی حرکت کرده بــودم، فیلم 
و گســتره مخاطبیــن آن به نتایــج متفاوتی ختم 
می‌شــد اما فکــر می‌کردم فیلــم را باید به‌همین 
شــکل بســازم کــه امــروز هســت. ســاختن آن به 
شــکل دیگری برایــم جذابیتی نداشــت و دلیلی 
برای ســاختنش نمی‌دیدم. نمی‌خواســتم آن را 
صرفاً تبدیل به داســتانی قابل پیش‌بینی درباره 
خیانت و پیامدهای آن کنم بلکه می‌خواستم به 
بهانه این داستان بخشی از دیدگاه‌های خودم را 
دربــاره مقوله مــدارا - که گمشــده جامعه امروز 
ما اســت - هم مطرح کنم. فکر می‌کنم جامعه 
ما، بخصوص این روزها، به پیشــنهادی از جنس 
واکنش شخصیت‌های هایلایت خیلی نیاز دارد‌ 
هرچند حتی انگار هنوز آمادگی شنیدن آن را هم 
ندارد، یعنی به قدری آدم‌ها درگیر خشونت‌های 
ذهنی و رفتارهای واکنشی هستند که شاید گوش 
شــنوایی برای شنیدن پیشنهادهای این چنینی و 

مدارا با هم نداشته باشند.

ëë گفت‌و‌گــو در ارتباطات انســانی برای رســیدن 
بــه درک متقابــل و اثرات نبود آن مســأله بســیار 
مهمی اســت و اتفاقاً فارغ از کیفیت، در آثار شما 
هم این موضــوع ملموس اســت. در ســایه‌های 
مــوازی تأکید بر رقم خوردن فاجعه و رســیدن به 
یک بن‌بســت عاطفی به‌دنبال نبود گفت‌و‌گوی 
شــفاف بود و در فیلم هایلایت به تأثیر گفت‌و‌گو 
و درک میان طرفین پرداخته شد. از طرفی روابط 
عاطفی همیشــه برای شــما اهمیت داشته است 
به‌عنوان مثال در هایلایت مردی متوجه اشــتباه 
همســرش شــده اســت اما همچنان به او عشــق 

می‌ورزد و در نهایت، منطق و عشــق را با هم جلو 
می‌برد. انگیــزه پرداخت به چنیــن مضامینی از 

کجا شکل می‌گیرد؟
این‌طور نیست که در فیلمسازی بخواهم خود را 
در یــک چارچوب خاص محدود کنم، کما اینکه 
فیلم خط استوا که پس از هایلایت ساختم یک 
طنــز اجتماعی اســت کــه آن هــم در موقعیتی 
متفــاوت بــه روابــط آدم‌هــا می‌پردازد. دوســت 
دارم قصه‌هایــی را بگویــم کــه در آن اتفاقــات 
و روابطــی شــکل می‌گیــرد و در طــول مســیر آن 
کاراکترهــا دچــار دگرگونــی شــوند. برایــم مهــم 
اســت شــخصیت‌های فیلمــم از ابتــدا تــا پایان 
داســتان رشــد و درک جدیــدی از زندگــی پیــدا 
کنند. بخشــی از جذابیت نوشتن و ساختن فیلم 
برای من کنکاش در روابط آدم‌ها و نشــان دادن 
سویه‌هایی است که در بدو امر دیده نشود و خود 
مــا نیز با آن برخورد نکــرده و به آن توجه نکرده 
باشــیم. مهم اســت کــه مخاطب متوجه شــود، 
بخش‌های نادیده‌ای هم در روابط آدم‌ها وجود 

دارد و می‌تواند به آن توجه کند.
ëë بلــه موضــوع که خیلی جــذاب اســت اما چرا 

قصه چندان شناختی از سعید، مردی که خیانت 
دیده به ما نمی‌دهد؟ اینکه مثلًا از چه خانواده‌ای 
اســت یا پیــش از این چــه رابطه‌ای با همســرش 
داشــته اســت؛ موضوعــی کــه کمــی باورپذیری 

حرکت آخر را کم‌تر می‌کند.
ویژگی‌هــای ایــن شــخصیت در رفتــار و لبــاس 
پوشــیدن وجــود دارد و البته با شــغلی که دور از 
مردم و اجتماع خشــمگین نمایش داده شــده. 
حتــی به‌لحــاظ تصویــری از ســیاهی تونــل وارد 
روشــنایی می‌شــود اما عملًا چیزی که در شهر و 
اجتمــاع بــر این آدم حــادث می‌شــود، تلخ‌تر از 
تجربــه‌اش در انزوا و ســیاهی تونل اســت. اینها 
نشــانه‌هایی اســت کــه بــه شــکل‌های مختلــف 
در فیلــم گنجانــدم تــا شــخصیت و جایــگاه او 

را توضیــح دهــم امــا خیلــی مایل نبــودم که به 
فیلــم ابعاد اجتماعی مشــخص یا بــه این آدم 
طبقــه یا شناســنامه مشــخصی دهــم. عامدانه 
ایــن کار را نکــردم چون می‌خواســتم قصه را به 
کاراکترهــای  و مینی‌مــال روی  شــکل مختصــر 
اصلی پیش ببرم. اگر درام را گســترش می‌دادم 
و شــخصیت را صاحــب یــک تیــپ اجتماعــی 
شــاخص می‌کردم آن وقت دیگــر تعمیم پذیر 
نمی‌شــد. من مایل نبودم خیلــی آدرس دقیق 
دهــم که ایــن آدم از کــدام طبقه اســت، مادر یا 
پدرش چگونه آدم‌هایی هســتند تــا مثلًا بگویم 

چنین واکنشی باید از این طبقه دیده شود. البته 
کاملًا مشخص اســت که نقش اول مرد از طبقه 
متوســط جامعه اســت و دربــاره رفتــار پیرامون 
خــود آگاهی دارد ولی دلم می‌خواســت گروهی 
گسترده از مخاطبین بتوانند با چنین شخصیتی 
جنبه‌هــای  بــه  ورود  کننــد.  پنــداری  همــذات 
جزئی‌تــر هــم تمرکــز مــا را از احساســات ایــن 
شــخصیت‌ها می‌گرفت و هم ممکن بود جلوی 
تعمیم‌پذیــری این شــخصیت‌ها را بگیــرد و در 

یک تیپ مشخص اجتماعی خلاصه شوند.
ëë از طرفی واکنش همین کاراکتر به‌عنوان مردی 

که خیانت دیــده دچار تناقض اســت. مردی که 
کفه ترازویش میــان منطق و هیجان، به ســمت 
منطــق متمایل اســت و از لیلی، همســر کوروش 
می‌خواهد با کســی در ایــن زمینه حــرف نزند اما 
با برادر کــوروش گلاویز می‌شــود. در جای دیگر و 
در نســبت با پدر همســرش، رفتار ملایمی دارد و 
پدر نســرین که خیانت کرده، از این ماجرا بیشتر 

ناراحت و عصبانی است تا همسر.
خیلی خوشحالم این تناقض‌ها دیده شده است 
چون خیلی ســعی کردم با دقت موقعیت‌های 
متناقــض اینچنینــی را در شــخصیت طراحــی 
کنم برای اینکه وقتی شــما در دنیای واقعی هم 
دچــار چنین مشــکلی می‌شــوید اگــر برون‌ریزی 
نکنید طبعاً حالات متناقــض و مختلفی دارید. 
ایــن طــور نیســت کــه روی یــک مدار مشــخص 
بتوانید خود را تنظیم کنید، لحظه‌ای فشــار این 
موقعیت شــما را عصبانی‌تر می‌کند و لحظه‌ای 
دیگر سعی می‌کنید خود را مدیریت کنید و شاید 
آرام‌تر شــوید. شــخص ممکــن اســت در مواقع 
شکســت عاطفــی، همــان لحظــه دچار خشــم 
شــود، غروب دچار افسردگی شــود و فردا صبح 
به خــودش امیــد دهد و بعــد دچار سرخوشــی 
موقعیت‌هــای  ایــن  بخواهــد  کســی  اگــر  شــود 
ملتهــب را بــدون برون‌ریزی کنترل کنــد، طبعاً 

تناقض‌هــا در وجــودش شــکل می‌گیــرد. اتفاقاً 
در فیلمنامــه و فیلم هــم این جزئیــات رفتاری 
خیلی کنترل شــده اســت، مثلًا کاراکتر ســعید با 
بــرادر نســرین به‌دلیل رابطه زمخــت مردانه‌ای 
کــه دارند خشــن‌تر برخــورد می‌کند و آنجاســت 
که کنتــرل خود را از دســت می‌دهــد و عصبیت 
نشــان می‌دهــد ولی بــا لیلی به‌خاطر احســاس 
همــدردی مشــترکی کــه دارنــد تــاش می‌کنــد 
مدارا کند، نقشــه بکشــد و افکار خود را با او جلو 
ببــرد. در مورد پدر همســرش هم به‌دلیل حفظ 
احتــرام پیرمــرد و هــم صدمه ندیــدن غرورش 

صوفیا نصرالهی‌
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 شاید واکنش‌ها در این فیلم، واکنش قابل انتظار 
آدم‌های عادی در این جامعه نباشد اما من علاقه‌مند 
بودم که فیلم نوعی پیشنهاد باشد به افراد جامعه، به 

این معنا که می‌توان اینگونه هم به مسائل نگاه کرد. 
برای من گفته شخصیت لیلی با این مضمون که »ما 

نباید مثل آنها بشویم« بسیار اهمیت داشت. 

ســعی در پنهانــکاری دارد و به‌عنــوان یــک مرد 
اصلًا نمی‌خواهد نشــان دهد که همسرش به او 
خیانت کرده. شخصیتی که تعریف کردم تمام 
رفتارهایــش، متفــاوت اســت و بعضــی مواقــع 
تناقض هم دارد، این تناقض طبیعی است و به 

خاطر شرایطی است که در آن گیر کرده.
ëë بازیگــران هایلایــت را بر چه اساســی انتخاب 

کردید؟
از ســال‌ها پیــش می‌خواســتم بــا پژمــان بازغی 
کار کنــم بویــژه اینکــه جزو دوســتان خــوب من 
هم هســت. چند بار قرار بــود کار کنیم به‌خاطر 
مشــغله‌هایی کــه داشــت پیــش نمی‌آمــد، اما 
زمانی که خواستیم این فیلم را بسازیم فرصتی 
بــود و می‌توانســت بــازی کند بنابرایــن من هم 
از همــکاری با او اســتقبال کــردم. بســیار بازیگر 
باهوشــی اســت و خیلی ایده‌های خوبــی دارد و 
کار کــردن با او بشــدت لذتبخش اســت. اجرای 
بســیار درســت و دقیقــی هــم از این شــخصیت 
ارائــه دادنــد. در واقع بــازی پژمــان در هایلایت 
یک بازی دشــوار و کنترل شــده اســت. این‌گونه 
بازی‌هــا برخــاف بســیاری از نقش‌ها کــه جلوه 
بیرونــی دارند، بیشــتر متکــی بر کنترل اســت و 
انتقــال حس صرفــاً از طریــق نگاه و زبــان بدن 
کار بازیگر را دشــوار می‌کند. پژمان انرژی زیادی 

گذاشت و من هم از نتیجه کار راضی هستم.
ëëبازیگران دیگر چطور؟ 

بازیگــران دیگــر هــم بــه دلیــل تناســبی کــه بــا 
نقــش داشــتند، انتخــاب شــدند. البتــه تــاش 
کردیــم بتوانیم در هایلایــت از بازیگران توانا که 
چهره‌های جدیدتری هستند هم استفاده کنیم 
بنابراین به ترکیب فعلی رســیدیم. این ترکیب 
جــواب هم داده و مخاطب بــا آن ارتباط برقرار 
کرده. اشــکالی که در سینمای ما وجود دارد این 
اســت که ســال به ســال امکان فرصت دادن به 
هنرپیشــه‌های مســتعد و چهره‌های تــازه و بکر 
کمتــر می‌شــود. هنرپیشــه‌هایی کــه می‌تواننــد 
نقش‌هــای دشــواری را بــازی و جایــگاه خــود را 
پیدا کنند ناخــوادآگاه به‌دلیل ســاختار صنعتی 
سینمای ایران، متأسفانه، جا می‌مانند در حالی 
که قبلًا این فرصــت و موقعیت خیلی راحت‌تر 
برایشان پیش می‌آمد. امیدوارم شرایطی ایجاد 
شــود که نســل جدیــدی از بازیگران مســتعد به 
ســینما وارد شــوند و بتواننــد ســینمای ایــران را 

دچار تغییر و تحول کنند.
ëë لزوم حضــور برادر و همســر برادر کــوروش در 

فیلم چه بود؟ فکر می‌کنم واقعاً با نبود آنها هیچ 
اتفاق خاصــی در رونــد فیلم نمی‌افتــاد و خیلی 

راحت حتی می‌شد این دو را حذف کرد.
درام بــا نبــود اینهــا خیلــی  عریــان  می‌شــد. ما 
نیازمند شــخصیت‌هایی بودیــم که بخش‌هایی 
از داســتان را از منظر آنهــا ببینیم و پیش ببریم. 
در واقع کارکرد این شــخصیت‌ها در درام ما این 
بــود که به‌جــای مخاطــب واکنش نشــان دهند، 
بنابراین حذف آنها ممکن ‌نبود و وجودشــان در 
قصه، ضروری است. البته که از همان ابتدا مایل 
بودم قصه مینی‌مال باشــد و آدم‌های اضافی را 
حــذف کنم اما نمی‌توانســتم این‌طــور فکر کنم 
کــه در جامعــه‌ای که مــا در آن زندگــی می‌کنیم 
زنی، شوهرش روی تخت بیمارستان باشد اما از 
خانواده شــوهرش کســی همراه او وجود نداشته 
باشــد، یا مثلًا مردی که همسرش تصادف کرده 
اســت در بیمارستان تنها باشــد و خانواده زنش 
در ایــن ماجــرا حضور نداشــته باشــند. بنابراین 
تمام اینها برای رنگ آمیزی درام و ساختن یک 

موقعیت طبیعی به کار ما می‌آمد.

ëë نســخه‌ای که حــالا از فیلم هایلایــت به‌صورت 
آنلاین نمایش داده شده، با نسخه‌ای که در فجر بود 
چقدر تفاوت دارد، فکر می‌کنم قبلاً هم گفته بودید 

که اگر نیاز باشد اصلاحاتی انجام خواهد شد؟
و  فجــر  فیلــم  جشــنواره  در  فیلــم  نمایــش 
بازخوردهایــی کــه گرفتیــم باعــث شــد بعــد از 
جشــنواره روی مونتــاژ و ریتــم فیلــم کار کنــم. 
تغییراتــی انجــام دادم کــه مثبت هم بــود و در 
حــال حاضر نســخه‌ای کــه وجود دارد با نســخه 
اول مقــداری تفــاوت دارد و بخصــوص از نظــر 

ریتم قدری سریع‌تر و بهتر شده است.‌ 

اکران آنلاین انتخاب بین بد و بدتر بود
هنوز چنــد ســاعتی از اکــران آنلاین 
فیلم هایلایت نگذشته بود که چند 
نمایــش  را  آن  ماهــواره‌ای  شــبکه 
دادنــد؛ حرکتــی کــه ضربــه بزرگــی 
بــه تهیه کننــده می‌زند چــون قانون 
کپی‌رایت رعایت نمی‌شود و دانلود 
غیر‌قانونی مربوط به نبود فرهنگ‌سازی است. افرادی به صورت 
غیر‌قانونی فیلم را برای دانلود می‌گذارند و عده‌ای هم به شکل 
غیــر قانونــی دانلــود می‌کنند که به اعتقــاد من این عیــن دزدی 
است. به همین دلیل فکر می‌کنم که ای کاش برای اکران آنلاین 
در سینمای ایران زیرساخت‌های مناسبی آماده می‌شد تا فیلم‌ها 
بتوانند از آب باریکه‌ای که وجود دارد، درست استفاده کنند. اکران 
آنلایــن چندان اوضــاع جالبی ندارد و در واقــع انتخاب بین بد و 
بدتر است. پس از دو سال که از اولین اکران هایلایت در جشنواره 
فیلم فجر گذشــته بود، اگر آن را اکران نمی‌کردیم فیلم قدیمی 
می‌شــد. بنابرایــن بیــن بــد و بدتر بــد را انتخاب کردیم. شــرایط 
راضی‌کننــده‌ای نیســت امــا به کامنت‌هــا و بازخوردهــای خوبی 
کــه از مردم می‌گیریم، دلخوش هســتیم. اغلــب فیلمنامه‌های 
زیادی به دفتر ما فرستاده می‌شوند، زمانی هم که اصغر نعیمی 
فیلمنامه هایلایت را برایمان فرستاد، همینطور بود و فیلمنامه 
زیاد داشــتیم اما از همان ابتدا قصه هایلایــت برایم جذاب بود. 
در ایــران فیلم‌های زیادی با موضوع خیانت مرد به زن ســاخته 
شــده بود امــا درباره خیانت زن به مرد فیلم ســاخته نشــده بود 
اگر هم ساخته شده بود در لایه دوم و سوم فیلم و در حاشیه کار 
بــود آن هم در شــرایطی که این مســأله در اجتماع وجــود دارد و 
اگر آن را کتمان کنیم خودمان را گول زده‌ایم. این ســوژه با ســوژه 
تمام فیلمنامه‌ها تفاوت داشت و می‌توانست حساسیت‌برانگیز 
باشــد از این نظر که چقدر راحت یک لغزش و اشــتباه می‌تواند 
خانمانســوز باشد. منتها عده‌ای همیشــه عادت دارند بخشی از 
فیلم را بیرون بکشــند و بگویند با فرهنگ ما ســازگار نیســت در 
حالی که ما به عنوان تولید کنندگان فیلم وظیفه داریم دردهای 
اجتمــاع را نشــان دهیــم. البتــه قــرار نیســت آن را درمــان کنیم 
بلکــه آن را نشــان می‌دهیم تا مــردم و حکومت، راهــکاری برای 
آن پیدا کنند. هایلایت فیلم شــریفی اســت که با بودجه کم )زیر 
یک میلیارد تومان( ســاخته شده است و این عدد و رقم معقول 
اســت اگــر چــه در طــول کار و تولیــد با تیم حرفــه‌ای روبــه‌رو بود. 
متأســفانه در نتیجه ریل‌گذاری‌های اشــتباه سیاســتگذاران توجه 
به این سوژه‌ها کم است و پخش‌کننده‌ها ترجیح می‌دهند آثاری 
را زودتر به مرحله اکران برســانند که به اصطلاح خودشان خوب 
می‌فروشــد؛ آثــاری که از اینســتاگرام وام گرفته و بشــدت ســلیقه 
مــردم را تغییر داده اســت. نمی‌دانم چه خصوصیتــی در مردم 
ایران وجود دارد یا چه تبلیغاتی علیه سینما صورت گرفته است 
کــه بــا آن اینطور برخورد می‌شــود، مثلًا در همیــن روزها صف‌ها 
بــرای رســتوران، باشــگاه، متــرو، پمپ بنزین‌ها شــلوغ اســت اما 
گویا تنها جایی که قرار اســت مردم در آنجا به کرونا مبتلا شــوند، 
سینما اســت. این موضوع هم جای تحقیق 
دارد و جامعه‌شناســان باید به آن پاســخ 
دهنــد که چه چیزی باعث شــده اســت 
کــه مــردم ایران با ســینما قهــر کنند؛ در 
همین شــرایط فیلم‌هایی که اکران شده 
فیلم‌هــای خوبی بوده اســت مثل شــنای 
پروانــه که پس از دو یا ســه هفته اکران با 
دو تا ســه بلیت نمایش داده می‌شــد. 
حال بسیاری از مشاغلی که به شکل 
مســتقیم بــا کرونــا ارتبــاط دارنــد 
خوب نیســت اما حال سینما از 
همــه بدتر اســت و معتقدم 
بــرای ادامه حیــات نیاز به 
کمــک، شــوک و یارانــه 

دارد.

لیلی را زندگی کردم

 یکی از خصوصیات اصلی فیلمنامــه هایلایت، زن محور بودن آن 
است که در شرایط  کنونی سینمای ایران کمتر پیش می‌آید. از همان 
زمــان که فیلمنامه را خواندم این موضــوع برایم مهم بود. از زمان 
تولیــد تا زمان فیلمبــرداری هایلایت، حدوداً دومــاه برای کار کردن 
روی نقــش زمان داشــتم. بــا جلســات دورخوانی کــه در دفتر آقای 
ســالور برگزار می‌شــد، هر چه بیشــتر به کاراکتر لیلی نزدیک شــدم 
تــا جایــی که انگار دیگر برایم نقــش نبــود و آن را در زندگی روزمره، 
زندگــی می‌کــردم و ایــن اتفــاق در ایفای 
نقش به من خیلی کمک کرد. وقتی قرار 
است نقشــی را بازی کنم در مرحله اولیه 
خوب به آن فکر می‌کنــم، از دور نگاهش 
می‌کنــم، بعد به خــود نزدیکش می‌کنم 
و وقتــی در وجــودم نشســت، نــوع حرف 
زدن، نــوع رفتــار، نــوع راه رفتــن و کاراکتر 
ناخودآگاه در وجود من نمود پیدا می‌کند. 
دیگر  خودم نیســتم و نقش مــرا هدایت 
می‌کند چون در قالب فکر و جسمم نفوذ 
کرده اســت. شاید توضیح اینکه اولین بار 
چــه تصویــری از نقش لیلــی در هایلایت 
داشتم کمی سخت باشد ولی اولین باری 
کــه فیلمنامــه را خوانــدم، بشــدت نقش 
لیلــی را دوســت داشــتم؛ نقش ســاده‌ای 
نبود و می‌دانســتم که برای رسیدن به آن 
باید زحمت زیادی بکشــم. خوشــبختانه 
مخاطــب  ایــران  ســینمای  مخاطــب 
باهوشــی اســت و تفاوت میان فیلم خوب و بد را راحت تشــخیص 
می‌دهــد. در ایــن چنــد روز کــه فیلم به صــورت آنلاین اکران شــده 
اســت، کامنت‌های بســیار خوب و امیدوارکننده‌ای از مردم دریافت 
کــردم و در مجمــوع فکــر می‌کنم مجموعه فیلــم و بــازی‌ام در آن 
مورد پسند واقع شده است. البته ممکن است سلیقه بعضی‌ها این 
سبک فیلم‌ها نباشــد و صرفاً بخش سرگرمی فیلم برای آنها مهم 
باشــد که من به آنها هم احترام می‌گذارم. اساســاً در هر کشوری بنا 
به فرهنگ‌ها و مدل زندگی در آن نیاز به ساخت فیلم با سوژه‌های 
اجتماعی و مضامین اینچنینی دارد که نیازهای فکری و فرهنگی آن 
جامعه را برطرف کند و کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست. 

گفت‌و‌گو با اصغر نعیمی، نویسنده و کارگردان فیلم »هایلایت« که پس از دو سال در سینمای آنلاین اکران شده است‌

داستان تناقض‌های یک مرد متفاوت
ساسان سالور

تهیه کننده

»هایلایت« با گذشــت بیش از دو سال 
از اکران در بخش ســودای سیمرغ سی و 
ششمین جشنواره فیلم فجر، سرانجام 
کــه  شــرایطی  در  و  آنلایــن  به‌صــورت 
کرونــا همــه جنبه‌های زندگــی را تحت 
تأثیر قرار داده اســت بــه اکران عمومی 
رسید. از آنجایی‌که سوژه فیلم، خیانت 
یک مــرد و زن به همسرانشــان اســت، 
همــان زمــان و پــس‌از اکرانــش در کاخ 
رســانه، حساســیت برانگیز شد و شب 
جنجالــی را برای شــرکت کننــدگان در 
نشســت خبــری فیلــم رقــم زد. برخی 
معتقد بودند که فیلم غیرت مرد ایرانی 
را زیر ســؤال برده اســت اما ســازندگان 
فیلــم آن را قبــول نداشــتند و از نگاهی 
بــه دور از خشــونت و مداراگرانــه فیلم 
به مســأله خیانــت دفاع کردنــد. اصغر 
نعیمی، کارگردان فیلم همین حالا هم 
می‌گوید»مســأله ایــن فیلم بــه چالش 
کشــیدن غیــرت نبــوده و نیســت بلکه 
مواجهه متفاوت با موقعیتی ملتهب در 
زندگی، واکنش مسالمت‌آمیز و مفاهمه 
موقعیــت، مدنظــر ما بوده اســت.« او 
نویســنده، منتقــد و فیلمســازی اســت 
کــه تجربــه سریال‌ســازی و کار کــردن با 
تلویزیون بویــژه در ژانر طنز اجتماعی را 
در کارنامــه خود دارد، از اواســط دهه 80 
فیلم‌هایی چون »ســایه‌های مــوازی«، 
»سلام بر عشــق«، »استوا«، »بی وفا« و 
»هایلایت« را ســاخته و فیلمنامه‌های 
»آپاچی«، »هایلایت«، »آس و پاس«، 
»مستانه« و »زندگی خصوصی« را هم 

نوشته است.

نیره خادمی
خبرنگار
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